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شهادت سرباز وظیفه در حمله اشرار مسلح
گــروه حـــــــوادث/  حمله اشــرار 
و  ایســت  مأمــوران  بــه  مســلح 
بازرسی قطار خنجک شهرستان 
زاهدان منجر به شــهادت سرباز 
ســردار  شــد.  امنیــت  مدافــع 
محمد قنبری فرمانده انتظامی 
گفــت:   بلوچســتان  و  سیســتان 
اشــرار مسلح  در محور زاهدان- 

خــاش در محــل ایســت و بازرســی شــهید غفاری بــه همکاران مســتقر در 
ایســت و بازرســی که در حال انجام وظیفه و تأمین امنیت محور بودند به 
صورت ناجوانمردانه حمله و از سمت ریل قطار به آنان تیراندازی کردند.

فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان و بلوچســتان افــزود: اشــرار بعــد از 
تیرانــدازی، بــا واکنــش قاطــع و آتش ســنگین مأمــوران مواجــه و از محل 
متواری شــدند که براثر این حمله اشــرار سرباز وظیفه »یعقوب دهمرده« 
اهــل شهرســتان هیرمند به فیض شــهادت نائل و ســتوان محمد قیامی و 

استوار حسین پارساکیا نیز مجروح شدند.
فرمانــده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان تصریح کــرد: از لحظات 
ابتدایــی ایــن حادثــه با تشــکیل تیــم ویــژه و ســرنخ های به دســت آمده، 
شناســایی و دســتگیری عاملان تیراندازی به مأموران جان برکف ایســت و 

بازرسی آغاز شد.

دفاع از پایان نامه در زندان
گــروه حوادث/مــرد زندانی کــه در دوران محکومیت خود موفق شــده بود 
2 مدرک کارشناســی بگیرد در مقطع کارشناســی ارشــد به شکل مجازی از 
پایان نامه خود در زندان دفاع کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان 
زندان هــا و اقدمــات تأمینی و تربیتی کشــور یکــی از مددجویــان ندامتگاه 
»تهــران بزرگ« که چندین ســال اســت به دلیل پرونده مالــی در زندان به 
سر می برد، توانست به شکل مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در 

رشته »مدیریت IT« دفاع کند. 
جلســه دفاع این مددجو به همت اداره کل زندان های استان تهران و پس 
از رایزنی ها با دانشــگاه انجام گرفت که با اســتقبال طرفین نیز همراه شد. 
این زندانی دوران محکومیت خود را از ســال ۱۳۸۶ به دلیل داشتن شاکی 
خصوصــی به ترتیب در بازداشــتگاه اوین و ندامتگاه تهران بزرگ ســپری 
می کند. این مددجو پیش از این هم توانسته بود با استفاده از امکاناتی که 
در محیط زندان برایش فراهم شــده، مدرک کاردانی مترجمی انگلیســی 
و دو مدرک کارشناســی »مدیریت بازرگانی« و »کســب و کار« را در این دو 

زندان کسب کند.  

با تلاش مأموران پاسگاه انتظامی هریس

یک کیلو طلا و چک های میلیاردی به صاحبش برگشت
گــروه حوادث/مأمــوران انتظامی پاســگاه »خرمالو«ی شهرســتان هریس 
یــک کیلوگــرم طلا و ۱۱ میلیــارد و۸۳۰ میلیــون ریال چــک را به صاحبش 
بازگرداندند. حســین عبدی، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: در 
پــی دریافت خبری مبنی بر واژگونی خودروی ســمند در محور تبریز-اهر، 

مأموران پاسگاه »خرمالو«ی شهرستان هریس در صحنه حضور یافتند. 
بــا حضور مأموران در محل تمام مصدومین با آمبولانس به نزدیک ترین 
بیمارســتان انتقال داده شــدند. بعد از بررســی صحنه تصادف، یک کیف 
در 2۰ متری اطراف خودرو پیدا شــد که با بررســی محتویات آن مشــخص 
شــد مقــدار یک کیلوگرم طلا و مبلــغ ۱۱ میلیــارد و۸۳۰ میلیون ریال چک 
بانکی در داخل کیف اســت که پس از صورتجلســه و شناســایی صاحبش، 

به وی بازگردانده شد. 
فرمانده انتظامی استان با قدردانی از اقدام شایسته و قابل تقدیر مأموران 
پاسگاه خرمالو گفت: همکاران تلاشگر ما در بخش های مختلف انتظامی 
هدفی جز خدمت به مردم ندارند و امین اموال و دارای عزت نفس بالایی 

هستند.

در جاده تفرش رخ داد

تصادف مرگبار اتوبوس کارگران با کامیون
گــروه حوادث/برخورد کامیــون با اتوبوس ســرویس کارکنان یــک کارخانه در 
اســتان مرکزی منجر به مرگ 5 مســافر و مصدوم شدن ۱4 نفر شد. سرهنگ 
احمد شــیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنتــرل ترافیک پلیس راهور انتظامی 
کشور درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۰۶:۳۵ صبح پنجشنبه 22 دی 

برخــورد کامیــون بــا اتوبوس 
از  یکــی  کارکنــان  ســرویس 
مرکــزی  اســتان  کارخانجــات 
در محــور تفــرش - فرمهین، 
گردنــه نقره کمر اطــلاع داده 
شــد. بلافاصلــه 2۵ امدادگــر 
در قالــب ۸ تیــم هــلال احمر 
اســتان مرکزی همراه با ست 

نجــات و ۶ خــودرو آمبولانــس در صحنــه حضــور یافتنــد. وقتــی امدادگران و 
نیروهای پلیس به محل حادثه رسیدند مشخص شد راننده کامیون به همراه 
۴ مسافر در این حادثه جان خود را از دست داده اند. به گفته سرهنگ شیرانی 

علت حادثه نقص فنی از سوی اتوبوس اعلام شده است.  

مرگ یک زن و مرد در آتش سوزی مغازه موتورسازی
گــروه حوادث/آتش ســوزی 5 مغــازه در منطقــه چیذر تهران منجــر به مرگ 
یک زن و مرد شــد. جلال ملکی ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
تهــران دربــاره جزئیات این حادثه گفت: ســاعت 4:45 بامداد پنجشــنبه یک 
مــورد حادثــه آتش ســوزی واقع در محلــه چیذر، خیابــان چیذری به ســامانه 
۱25 ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهــران اطــلاع داده شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه بلافاصله 4 تیم آتش نشــانی بــه همراه خودروهای پشــتیبانی ازجمله 
خودروهای حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند گفت: 5 باب 
مغازه کنار یکدیگر با ســقف شــیروانی یک تکه شامل آرایشگاه، سوپرمارکت، 
موتورسازی و... بودند. در پشت این مغازه ها نیز یک مبل سازی وجود داشت 
که در کنار آن ســاختمان های مسکونی بودند. زمانی که آتش نشانان به محل 
حادثه رســیدند مشــاهده کردند کــه همه مغازه ها تقریباً شــعله ور اســت. به 
دلیــل حجــم زیاد شــعله ها، آتش در حال ســرایت بــه مغازه های پشــتی نیز 
بــود. ملکــی بــا بیان اینکــه آتش نشــانان بلافاصلــه عملیــات را از چند طرف 
آغاز کردند، ادامه داد: به دلیل شــدت حرارت و آتش غالب سقف ها تخریب 
یا بشــدت خســارت دیــده بودنــد. آتش نشــانان همزمان بــا عملیــات اطفاء، 

عملیات جست و جو را نیز آغاز کردند. 
وی با بیان اینکه مغازه موتورسازی بیشترین خسارت را دیده و کاملًا شعله ور 
بــود، ادامــه داد: در قســمت انتهــای موتورســازی فضایــی بــرای اســتراحت 
وجــود داشــت که یــک آقا و خانم جــوان در آنجا حضــور داشــتند و زمانی که 
آتش نشــانان بــه ایــن بخش دسترســی پیــدا کردند بلافاصلــه این افــراد را از 
مغــازه خــارج کــرده و بــه تأیید عوامل اورژانس مشــخص شــد هــر دو نفر که 

حدوداً 4۰ ساله هم بودند جان خود را از دست داده اند.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چند روز 
قبل مرد میانسالی به اداره پلیس مراجعه کرد و 
از ناپدید شــدن پســر و عروسش خبر داد و گفت: 
پسرم استاد دانشگاه و ورزشکار است. چند روزی 
اســت کــه از او و همســرش بی خبرم و هــر چه با 
تلفن همراه شان تماس می گیرم خاموش است. 
همســایه ها نیز مدعی هســتند دو روزی می شود 
که آنها را ندیده اند. نگرانم و می ترسم بلایی سر 

آنها آمده باشد.
با شــکایت مرد میانسال، کارآگاهان اداره چهارم 
پلیس آگاهی پایتخت به دســتور بازپرس عظیم 
سهرابی، وارد عمل شده و تحقیقات برای یافتن 

زوج ناپدید شده آغاز شد.

ë اعتراف به خاطر عذاب وجدان
۱۰ روز از ناپدید شــدن زوج جوان گذشــته بود که 
دختــری قــدم در یکــی از کلانتری هــای پایتخت 
گذاشــت و مدعــی شــد می خواهــد راز جنایتــی 
تلــخ را برملا کند. دختر جــوان، زمانی که مقابل 
افســرنگهبان کلانتری قرار گرفت، گفــت: ۱۰ روز 
اســت عذاب وجدان مثل خوره بــه جانم افتاده 
اســت. من با تهدید دوستانم و خیلی ناخواسته 
وارد ماجرا شــدم و شــاهد قتل مرد جوانی بودم، 
اما کابوس های شــبانه مــرا وادار کرد تا به پلیس 

مراجعه کنم.
بــا  کافــه  یــک  در  مــن  گفــت:  جــوان  دختــر 
مهتــاب و کوروش آشــنا شــدم. کوروش پســری 

تحصیلکرده و طراح ساختمان بود، مهتاب هم 
زنــی متأهل و جــوان بود که فوق دیپلم داشــت 
امــا از زمانی که ازدواج کــرده بود، بیرون از خانه  
کار نمی کــرد. او بــرای پر کــردن اوقات فراغتش 
هــر چند وقــت یک بار بــه کافه می آمــد. رفت و 
آمدهای مان به کافه باعث دوســتی ما ســه نفر 
شد. من گاهی به خانه مهتاب می رفتم و به این 
طریق با شوهرش نیز آشنا شدم. شوهر مهتاب 
استاد دانشــگاه و مردی خوش قیافه، ورزشکار و 
پولدار بود گرچه در ظاهر زوج خوشبختی بودند 

امــا مهتاب می گفــت که با او مشــکل و 
اختلاف زیادی دارد و بعد کم کم متوجه شــدم 
کــه مهتاب با کــوروش روابط صمیمی و پنهانی 

برقرار کرده است.
دختــر جــوان گفــت: وقتــی فهمیــدم مهتــاب 
و کــوروش ارتبــاط دارنــد تعجــب کــردم چــون 
شــوهرش مــردی موجه و مناســب بــود، با این 
حــال یــک شــب کــه بــا مهتــاب و کــوروش بــه 
ارتفاعات شــمال تهران رفته بودیم، آنها از من 
خواستند با شوهر مهتاب تماس بگیرم و او را به 

بهانه ای به آنجا بکشانم. 
وقتــی علتــش را پرســیدم گفتنــد می خواهند او 
را گوشــمالی دهند. من مخالفــت کردم اما آنها 
با تهدیــد وادارم کردند تماس بگیــرم، به ناچار 
تمــاس گرفتم و به دروغ بــه او گفتم می خواهم 
در مورد مهتاب صحبت کنم و او هم که از ماجرا 
بی خبــر بــود خــودش را بــه محل قــرار رســاند. 
زمانــی که بــه محل رســید بــا دیدن همســرش 
و کــوروش تعجــب کــرد امــا ناگهان کــوروش با 
چاقو از پشــت ســر به او حمله کــرد و مرد جوان 
را به قتل رســاند. بعد هم جسد را داخل خودرو 

گذاشته و از شهر خارج شدند. 
آنها جســد را به خارج از شهر برده و آتش زدند. 
بعــد از این جنایت، مهتــاب و کوروش مخفیانه 
از کشــور خارج شــدند. من که شاهد این جنایت 
بــودم، ســعی کــردم آن را فرامــوش کنــم، امــا 
عــذاب وجــدان رهایــم نکــرد و به همیــن دلیل 

تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس بگویم.
بــا اعتــراف دختــر جــوان، راز ناپدید شــدن مرد 
جوان برملا شــد. برای کشــف جســد مرد جوان، 
مشــخصات او بــه پلیــس اســتان ها اعلام شــد. 
ادامــه  ایــن زمینــه  کــه تحقیقــات در  درحالــی 
داشــت، کارآگاهــان پلیس دماونــد در تماس با 
پلیــس تهــران اعلام کردند جســد ســوخته مرد 
جوانــی را در روســتاهای اطــراف دماونــد پیــدا 

کرده اند. 
کارآگاهــان بــرای اطمینــان از هویــت مقتــول از 
خانــواده ایــن اســتاد دانشــگاه خواســتند بــرای 
شناســایی جســد بــه پزشــکی قانونــی برونــد. با 
حضــور خانواده آنهــا از روی لباس ها و ســاعت 
شناســایی  را  ســوخته  جســد  هویــت  پسرشــان 
کردند. به دســتور بازپرس شعبه نهم دادسرای 
امــور جنایــی تهــران، نمونه گیری از جســد برای 
آزمایشات دی ان ای صورت گرفت و تحقیقات 

برای دستگیری زن و مرد جنایتکار ادامه دارد.

 گروه حوادث/ دختر جوان  که شاهد قتل یک استاد دانشگاه بود 
 در حالی به خاطر عذاب وجدان راز این جنایت را فاش کرد 
که عاملان قتل از کشور فرار کرده اند.

گروه حوادث/ ســارق حرفــه ای وقتی 
بــرای پنجمیــن بار با چهــره ای گریم 
شــده وارد پاســاژی در پایتخت شد تا 
نقشه ســرقت شــیرآلات را اجرا کند، 

توسط مرد نظافتچی بازداشت شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
درگیــری  صــدای  قبــل  روز  چنــد 
نظافتچی یکی از پاســاژهای معروف 
پایتخت با مرد جوانی به گوش رسید 
و مغازه داران که متوجه این درگیری 
شــده بودنــد، بلافاصلــه خــود را بــه 

محل رساندند.
از  کســبه  دیــدن  بــا  نظافتچــی  مــرد 
آنهــا درخواســت کمــک کــرد و پــس 
از دســتگیری پســر جــوان، مشــخص 
شــد که او در حال ســرقت شــیرآلات 
از پاســاژ بوده که مــرد نظافتچی او را 

دیده است.

ایــن در حالــی بود کــه از مدتــی قبل 
شــیرآلات موجود در پاســاژ به شــکل 
ســریالی ســرقت می شــد و مشخص 
ایــن  ســناریوی  کســی  چــه  نبــود 
ســرقت ها را اجرا می کند. پســر جوان 
که سعی داشت خود را بی گناه نشان 
دهد زمانی که داخل کوله پشــتی اش 
شــیرآلات ســرقتی و ابــزار و وســایل 
سرقت را کشف کردند به سرقت های 
ســریالی از پاســاژ و محل هــای دیگــر 

اعتراف کرد.
بــار  چهــار  گفــت:  تحقیقــات  در  او 
و  افتــاده ام  زنــدان  بــه  حــال  بــه  تــا 
جرمم ســرقت لــوازم داخــل خودرو 
و شــیرآلات ســاختمان ها بــود. بعــد 
از مدتــی حبــس هــم از زنــدان آزاد 
کارهــای  ســراغ  مجــدد  و  می شــدم 
از  قبــل  مــاه  دو  می رفتــم.  خــلاف 

زنــدان آزاد شــدم و این بــار تصمیــم 
گرفتم شــیرآلات پاســاژها را ســرقت 
کنــم. بــرای اینکــه هویتــم مشــخص 
نشــود هر بار با یــک گریم جدید وارد 
پاساژ می شــدم. یک بار از کلاه گیس 
از کلاه  اســتفاده می کــردم و یک بــار 
لبه دار و ســعی می کــردم لباس های 

مختلف بپوشم.
او ادامــه داد: در این دو ماه، چهار بار 
بــه این پاســاژ آمدم و پس از ســرقت 
یــا  کیــف  داخــل  را  آنهــا   شــیرآلات، 
کوله پشتی ام گذاشته و از پاساژ خارج 
می شــدم. این طوری اگــر ردی از من 
در ســرقت قبلــی به دســت می آمــد، 
نمی توانســتند  بعــدی  ســرقت  در 
مرا بــا چهره جدیــد شناســایی کنند. 
شــیرآلات را می فروختــم و بــا پولــی 
مــی آوردم  به دســت  راه  ایــن  از  کــه 

مواد مخــدر می خریدم و کرایه محل 
زندگی ام را می دادم.

بررســی ها نشــان می دهــد که ســارق 

معتــاد حــدود 2۰۰ میلیــون تومــان 
خســارت بــه پاســاژ وارد کرده اســت. 
بــه دســتور بازپــرس دادســرای ویــژه 

ســرقت او در اختیــار کارآگاهان اداره 
قــرار داده شــد و تحقیقــات  آگاهــی 

ادامه دارد.

گریم سارق برای دزدی شیرآلات پاساژ

گــروه حوادث/  پســر جوانی کــه مدعی بــود در عالم 
مســتی دوســتش را به قتل رســانده بــا حکم قضات 
شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران بــه 

قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده از آبان ســال ۱۴۰۰ با گزارش یک درگیری 
مرگبــار در یکی از محله های جنوب تهران آغاز شــد. 
همســایه ها که گزارش این درگیری را به پلیس داده 
بودند، عنوان کردند دقایقی پیش پســر جوانی که در 
همسایگی شــان زندگی می کند بــا چاقویی خون آلود 
از خانــه خــارج شــد و بــا صــدای بلنــد فریــاد زد کــه 

دوستم را کشتم. 
پــس از آن مأمــوران بــه محــل اعــزام شــدند و بــا 
بــا  متهــم  کــه  شــد  مشــخص  اولیــه  بررســی های 
ضربه هــای چاقو دوســتش را بشــدت مجــروح کرده 
اســت کــه بلافاصلــه بــه بیمارســتان منتقل شــد اما 
ســاعتی بعــد بــه علــت شــدت جراحــات وارده در 
بیمارســتان فــوت کــرد و جســد او بــا دســتور مقــام 

قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
متهــم  نیــز که بــه علــت مصــرف مشــروبات الکلی 

حالت طبیعی نداشت در محل بازداشت شد .
پزشــکی قانونی بعد از معاینه های لازم در گزارشی، 
علــت مــرگ را اصابــت چاقو به قفســه ســینه اعلام 

کرد.
بــا روشــن شــدن موضــوع، متهــم صحنــه جــرم را 
بازسازی کرد و پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای 
رســیدگی به شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک اســتان 

تهران فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه اولیــای دم درخواســت قصــاص 
کردنــد. پدر مقتــول به جایــگاه رفت و گفــت: متهم 
صمیمی تریــن دوســت پســرم بــود و نمی دانــم چه 

اتفاقــی میان آنها افتاد که پســرم را کشــت. حالا هم 
خواهان قصاص او هستم.

سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: مقتول از برادر 
بــه مــن نزدیک تــر بــود. شــب حادثــه در خانــه تنها 
بــودم به همین خاطر به او زنگ زدم و  خواســتم به 
خانه ام بیاید. اما آن شــب آنقدر مشروب خوردم که 

از حالت طبیعی خارج شدم. 
هنوز هم به خاطر ندارم که ســر چه موضوعی باهم 
درگیر شدیم فقط وقتی به خودم آمدم دیدم او را با 
چاقــو زده ام. همان موقع به خیابــان دویدم و فریاد 
زدم تا همســایه ها کمــک کنند و او را به بیمارســتان 
برســانند اما او فوت کرد و من شــرمنده خانواده اش 
شــدم. مــن اتهامــم را قبــول دارم. می دانم اشــتباه 
بزرگــی کــرده ام و از اولیــای دم می خواهــم تا به من 
رحم کنند و من را ببخشــند. در پایان جلســه قضات 
وارد شــور شــدند و با توجه بــه مدرک هــای موجود، 

متهم را به قصاص محکوم کردند.

  
مجازات رفیق کشی

گروه حوادث/ مرد دســتفروش که همکارش را به قتل رسانده 
بــود، در دادگاه کیفــری یک اســتان تهران بــه قصاص محکوم 

شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«،  خرداد ســال 97  گزارش 
یک نزاع در محدوده بازار تهران به مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار 

اعلام شد.
 پــس از آن مأمــوران بلافاصلــه بــه محــل اعــزام شــدند و بــا 
بررســی های اولیه مشــخص شــد کــه جوانی به نام قاســم ۳5 
ســاله از ناحیه پهلو و شــکم با ضربات چاقو بشــدت مجروح و 
به بیمارستان منتقل شده اما چند ساعت بعد به علت شدت 

جراحات وارده تسلیم مرگ شد. 
در نخســتین گام تیم جنایی به تحقیقــات میدانی پرداختند و 
مشــخص شد که مقتول در محدوده بازار دستفروشی می کرده 
و پس از یک درگیری با همکارش کریم 45 ســاله از ســوی وی 
با ضربات چاقو مجروح شــده اســت. با مشــخص شدن هویت 

عامل قتل، وی در خانه اش بازداشت شد.
بعد از استعلام سوابق او معلوم شد که مشکلات روانی داشته 
و در بیمارســتان هم بســتری بوده و چندین سابقه درگیری نیز 

در پرونده اش به چشم می خورد.
کریم پس از دســتگیری و در همــان بازجویی های اولیه به قتل 
اعتــراف کرد و در تشــریح ماجرا گفت: من به خاطر مشــکلات 
روانی ام بارها در بیمارســتان بســتری شــده ام. چنــد ماه پیش 
از حادثه برای اینکه ســرگرم باشــم و با بیمــاری ام مقابله کنم 

تصمیم گرفتم با دستفروشی خودم را مشغول کنم. 
روز حادثه در حال کار بودم که چند نفری به سراغم آمدند و با 
لحن تندی از من خواســتند تا کارم را تعطیل کنم که مخالفت 
کــردم و آنهــا به یکباره به ســمتم حملــه کردند و مــن را مورد 

ضرب و شتم قرار دادند. 
قاســم هــم چنــد متــر آن طرف تــر از بســاط مــن دستفروشــی 
می کرد تا چشمم به او افتاد با خنده ای مسخره ام کرد، چون از 
آن ماجــرا عصبانی بودم کنترلم را از دســت دادم و با چاقویی 

کــه در جیبــم بود به ســمتش رفتم امــا وقتی به خــودم آمدم 
دیــدم چاقــو به شــکمش خورده اســت. بــا دیدن ایــن صحنه 

ترسیدم و به سرعت فرار کردم.
پس از تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به شعبه دهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه مادر مقتول به عنوان تنها ولی دم درخواست 

قصاص کرد.
ســپس متهــم بــه جایــگاه رفــت و ضمــن ابــراز پشــیمانی از 
مادر مقتول درخواســت بخشــش کــرد اما قضات  بــا توجه به 
مدرک هــای موجــود در پرونــده، متهم را به قصــاص محکوم 

کردند.

 مرد دستفروش 
چوبـه دار به               نزدیک شد قصــــاص

 افشــای راز 

 قتل استاد دانشگاه 
به خاطر عذاب وجدان


